
 سم الله الرحمن الرحيمب

 جواب سوال

 صحت و تفسیر»عُصَيْبَةٌ مِنْ المُْسْلِمِيَن يفَْتتَِحُونَ البْيَْتَ الْْبَيَْضَ«چگونه است؟ 

 )ترجمه(

 ثوابته به جواب ابرار

 سوال:

   السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

 نزدم سوالی است. !الله سبحانه وتعالی به شما برکت دهد

که از رسول الله صلی الله علیه  در مورد چیزیدر این نامه نوشتم  .غلام خود فرستادم بدستبه جابر ابن سمرة نوشتم و  ایهنام
اسلمی  که    هدر شام روز جمع  از رسول الله صلی الله علیه وسلم که  گفت: جابر ابن عبدالله برایم نوشت    . وسلم شنیدی برایم خبر بده

ين   يزَال   لا» :گفتکه می شنیدم  ، رجم شده بود ا   الدِّ ، تقَومَ  حتى قائِم اعة    . «ق رَيش   ممن ك لُّه م  خَليفة   عَشََ  اثنا عليكم  يكَونَ  أو  السَّ
ى بيَتَ  الأبيَضَ، البيَتَ  يفَتتَمحونَ  الم سلمميَ  ع صبة  » فرمود:م که می چنان شنیدهم  ى وآلم  كمسْر  إنَّ » فرمود:شنیدم که می نیز و  «كمسْر
اعةم  يدََيم  بيََ  ابيَ، السَّ ، فَلريبَردَأر  خَيرا ، أحَدَكم  الله   أعطى إذا» فرمود:چنان شنیدم که میهم  «فاحذَر وهم  كَذَّ هم  نیز و  «بيَتمهم  وأهلم  بمنفَرسم

 البَيتَ   يفَتتَمحونَ   الم سلمميَ   ع صبة  »صحت این حدیث چگونه است؟ و توضیح و شرح    «الحَوضم   على فَرطَ كم   أنا»  فرمود:شنیدم که می
 است؟  چطور «الأبيَضَ 

 جواب: 

 وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

 حدیث این مسلم با تفاوت اندکی در الفاظ  چنان روایت احمد است و هم  ،ه شما در سوال خود ذکر نمودیدکحدیث شریفی -1
  از عامر بن سعد ابی وقاص چنین روایت نموده است:شریف 

ء   أخَْبِِْنِ   أنَْ  نَافِع   غُلَامِي مَعَ  سَمُرةََ  بْنِ  جَابِرِ  إلَِ  كتَبَْتُ »   اللَّهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  إلََِّ  فَكتََبَ  قَالَ  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتَهُ  بِشََْ
ينُ  يزَاَلُ  لَ ": يقَُولُ  الْْسَْلمَِي   رُجِمَ  عَشِيَّةَ  جُمُعَة   يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم اعَةُ  تقَُومَ  حَتَّى  قَائِِا   الدِّ   كُل هُمْ  خَليِفَة   عَشََ  اثنَْا عَليَكْمُْ  يَكُونَ  أَوْ  السَّ
 إنَِّ ": يقَُولُ  وَسَمِعْتُهُ  "كِسَْْى  آلِ  أَوْ  كِسَْْى بيَْتَ  الْْبَيَْضَ  البْيَْتَ  يفَْتتَِحُونَ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  عُصَيبَْةٌ ": يقَُولُ  وَسَمِعْتُهُ  "قُرَيشْ   مِنْ 

اعَةِ  يدََيْ  بَيْنَ  ابِينَ  السَّ   وَسَمِعْتُهُ  "بيَتِْهِ  وَأهَْلِ  بِنَفْسِهِ  فَليْبَدَْأْ  خَيْْا   أحََدَكمُْ  اللَّهُ  أعَْطىَ إذَِا": يقَُولُ  وَسَمِعْتُهُ  "فَاحْذَرُوهُمْ  كذََّ
 «.الْحَوْضِ  عَلَ  الفَْرطَُ  أنََا": يقَُولُ 

گفته بودم از آنچه از رسول الله صلی الله  نوشتم که غلام نافع این نامه را رساند و در این نامه  ایه ترجمه: به جابر ابن سمرة نام
ه صلی الله علیه  وی گفت: در شام روز جمعۀ که اسلمی رجم شده بود شنیدم که رسول الل .بده برایم خبر ،علیه وسلم شنیدی



چنان شنیدم « و هم .هستندکه همۀ شان از قریش  آیدمیو یا دوازده خلیفه بر شما  پا است»این دین تا قیامت بر   :فرمودوسلم می
چنان شنیدم که  « و هم .دکننی و اهل کسْی است فتح میکسْ  کاخ را که همانا کاخ سفید »گروهی از مسلمانان  فرمود:که می

»وقتی الله سبحانه   فرمودند:چنان شنیدم که می« هم ،ها حذر کنیدآیند که باید از آن گویانی می»پیش از قیامت دروغ  :فرمودمی
چنان شنیدم که  و هم  «.کندشما داد، باید)درمصرف و انفاق آن( از خود و خانوادۀ خود شروع  یکی از وتعالی مالی را برای 

 »من بالای حوض)کوثر( منتظر شما هستم.« فرمود:می

 کند.که در کتاب مسلم روایت شده به صحت آن کفایت میاین حدیث صحیح است و همین

این قول رسول الله   مسأله اما نسبت به تفسیر و توضیح این حدیث باید گفت که در این حدیث مسائل متعددی است که اولین -2
ينُ  يزَاَلُ  لَ » صلی الله علیه وسلم است: اعَةُ  تقَُومَ  حَتَّى قَائِِا   الدِّ که   «قُرَيشْ   مِنْ  كُل هُمْ  خَليِفَة   عَشََ  اثنَْا عَليَْكمُْ  يَكوُنَ  أَوْ  السَّ

قول راجح آن نظری است که ابن جوزی در "کشف المشکل . دارند علماء در مورد مفهوم و معنی مقصود این بخش حدیث اختلاف
منظور از دوازده   ت کهس»وجه سوم این  من حدیث الصحیحین" در مورد این حدیث شریف در تحت بند سوم ذکر نموده و گفته است:

گاهی مرد  . اگرچه پی درپی نیایند ؛نمایندخلیفه در تمام مدت خلافت تا روز قیامت است که این خلفاء به صواب و حق عمل می
به  .کندآید که عدالت را رعایت میسپس بعد از آن کسی می  ؛کندآید که ظلم میاما بعد از آن کسی می ؛شودمی خلیفهعادلی 

.  کندنموده نیز به همین امر دلالت می نقلکه ابومنصور روایتی .شوددالت و عدل دوازده نفر تا روز قیامت تمام می ع ،این ترتیب
 ابوبحر برای ما حدیث گفت که ابوالمجلد برایش گفته و بر آن قسم یاد نموده است:

  بيَت أهل من  رجلَانِ  مِنْهُم الْحق، وَدين بِالْهدى يعْمل  كلهم خَليفَة  عش  اثنَْا فِيهَا يكون حَتَّى الْْمة  هَذِه  تهْلك لَ  »أنَه
 سنة« ثَ لَاثِينَ  والآخر سنة أَرْبعَِينَ  أحدهم يعِيش صلى الله عليه وسلم، النَّبِي

از این  .کننددوازده خلیفه بیاید که همۀ شان به هدایت و دین حق عمل می کهمگر این ،رودکه این امت از بین نمی قینا  : ی ترجمه
کند و دیگری  که یکی از ایشان چهل سال زندگی می  رسول الله صلی الله علیه وسلم هستنددوازده خلیفه دو نفرشان از اهل بیت 

 سی سال.«

ينُ   يزَاَلُ   لَ »  گوید:اتر است؛ زیرا این حدیث میاما الله سبحانه وتعالی از همه دان  ؛تر استنظر راجحنظر فوق رأی و     حَتَّى   قَائِِا    الدِّ
اعَةُ  تقَُومَ  در مورد قیام دین تا روز قیامت است که تکمیل پس سخن  «قُرَيشْ   مِنْ  كُل هُمْ  خَليِفَة   عَشََ  اثنَْا عَليَْكمُْ  يَكُونَ  أَوْ  السَّ

لذا   ؛اند  نمودهحکومت  از قریش و غیر قریش    بسیاری  یچنانچه خلفا  ؛کندضوع خلل وارد میشدن دوازده خلیفه از قریش با این مو 
که این حدیث بر دوازده خلیفۀ مخصوص از قریش حمل شود که این دوازده نفر تنها خلیفه نیستند که مانند سائر   تسمناسب این

هستند که از سائر خلفاء متفاوت بوده و به عدل و حق بر منهج نبوت حکم مخصوصی  یبلکه آنان خلفا  ؛خلفاء به اسلام حکم کنند
راشدۀ اربعه از جملۀ  ی بعید نیست که خلفا .شودهدایت و دین حق عمل میپس خلافت ایشان خلافتی است که به  .کنندمی

د و پنجم شان عمرابن عبدالعزیز باشد و در آینده با قیام خلافت بر منهج نبوت راشدۀ ثانی کسانی بیایند که به  نهمین خلفاء باش
سپس ؛ که تا قام قیامت بر اسلام حکم کنند باشند یی یعنی خلفا. روش ایشان عمل کنند و همان طریقۀ ایشان را دنبال نمایند

چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در   ؛گرددو خلافت بر منهج نبوت باز   بروداز بین  ،که حاکم است ایههای جبری حکومت
آیند که به اسلام حکم  زمان این خلافت دوم بر منهج نبوت خلفاء بسیاری می که دربه روایت حذیفه فرموده حدیث نعمان بن بشیر 

شان به صورت پی درپی نیست و به این اگرچه عهد و زمان  ؛بر منهج نبوت هستن هعادل و راشد یکنند که هفت نفرشان خلفامی



الله سبحانه وتعالی از همه   .دهم ترجیح میرا  شود. این نظری است که من آن دوازده خلیفۀ عادل بر منهج نبوت کامل می  ،ترتیب
 داناتر است.

سفید همان   کاخ هدف از  «الْْبَيَْضَ  البْيَْتَ  يفَْتتَِحُونَ  المُْسْلمِِينَ  مِنْ  عُصَيبَْةٌ » اما معنی فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم: -3
چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در تفسیر آن فرموده   ؛است که در خود این حدیث شریف توضیح و تفسیر شده است  کاخی
  «كِسَْْى آلِ  أَوْ  كِسَْْى بيَْتَ  الْْبَيَْضَ  الْبَيْتَ » است:

کسْی است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان عمر ابن خطاب رضی    کاخسفید    کاخپس معلوم است که منظور از  
نر  ع صَيربَة »این گفتۀ رسول الله علیه وسلم  در شرح نووی بر کتاب مسلم آمده است: .الله عنهم اجمعین فتح نمودند لممميَ  مم سر  الرم 

ونَ  تتَمح  بَريَض الربيَرت يفَر َى بيَرت الأر را صحابه به لطف الله   زات آشکار رسول الله صلی الله علیه وسلم است که آن این از معج ،كمسْر
و"عصیبة" تصغیر"عصبة" است که عبارت از جماعت است و"کسْی" به کسْ کاف و فتح کاف خوانده   .سبحانه وتعالی فتح کردند

 شده است.«

اعَةِ  يدََيْ  بَيْنَ  إنَِّ » این گفتۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم: -4 ابِينَ  السَّ علماء این قول را به وجوهات متعددی   «فَاحْذَرُوهُمْ  كذََّ
 حمل نمودند که صاحب کتاب مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح به گونۀ ذیل ذکر نموده است:

اعَةِ  يدََيِ  بَيْنَ  إمنَّ » از جابربن سمرة روایت است که گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:» ابِينَ  السَّ  «كذََّ
افتراء   را منظور از کذابین کثرت جهل، قلت علم و وضع احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است که آن : مظهر گفته است

بعد    ،م بودچنانچه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسل ؛نبوت باشد ی چنان احتمال دارد که هدف از کذابین ادعاهم  .نمایندمی
ها و تمایلات نفسانی خودشان را ها جماعتی باشد که ادعای خواستهچنان احتمال دارد که منظور از آن هم . باشداز آن نیز می 

پس از   ؛را به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت دهند که همۀ شان اهل بدعت هستند داشته باشند و این باورهای باطل شان 
 حذر کنید.« ایشان 

  أعَرطَى   إمذاَ"  »این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:  ش به گونۀ ذیل توضیح داده است:ااما متباقی این حدیث را نووی در شرح   -5
ا   أحََدك مر  اللَّه هم  فَلريبَردَأر  خَيرر ك امبردَأر "مانند حدیث مبارک: " بمنفَرسم نَر  ث مَّ  بمنفَرسم ول بِم که به تو  ی سپس به اقارب  ؛شروع کن یعنی از خود "تعَ 

"فرط" به فتح راء به معنی سبقت گیرنده و   کلمه "الرحَورض عَلَى  الرفَرطَ  أنَاَ" و این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:رند. نسبت دا
 دارند آمده سازد.«شود تا آنچه به آن نیاز گام قوم میمنتظر برای آب دادن. فرط و فارط همان کسی است که در آب پیش
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